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 آيين حكمتفصلنامه 

، شماره 1391 بهار، سومسال 

  11مسلسل 

 

 
 تبیین منابع معرفت شناختی اسلام 

 و بررسی نقش آنها در اسلامی سازی علوم

 
 
 
 
 

 7/2/91تاريخ تأييد:    3/11/90تاريخ دريافت: 

 ∗علی اکبر رهنما

  ∗∗سیدعلیرضا صفوی
هدف  سساسدپ ودش ها حاتدي ن يدين منداب  

سلام   بيرسدپ قشدا آقهدا  ر شناختپ سمعيفت

سازي علوم سسدت  بدي سيدن سسداو،    سسلامپ

شدناختپ مناب  معيفت»سؤسل وش هشپ  ر خصوص 

قشددا من دد  معيفتددپ  حددپ  ر »  « سسددلام

مطيح   مور  مطالعه قيسر « ي علومزساسسلامپ

گيفت  ر ش سقجدام سيدن ودش ها نويدي پ د 

 هدف هده ها قشان مپيافته نحليلپ بو ه سست

سسلام نجيبه، عشل، قشل    حپ سز منداب   ر 

آينف   سينكه قشدا شناختپ به شمار مپمعيفت

سازي علوم، سز حيث نمايزشان آقها  ر سسلامپ

شناختپ،  ر    ر يكي  رسيج با مناب  معيفت

گيسيپ سست  گيسيپ   مابعف سث اتعلمپ سث ات

 ر سسلام،  حپ سز جايگاه معيفتپ سرزشدمنفي 

سحكام   »هايپ چون ،  ر حوزهبيخور سر بو ه

معار  ميبوط به »، «سمثال   حكم»، «نكاليف

قشدددا « سيدددول شدددناخت»  « عدددالم  يددد 

                                         
عضو هيئت علمد  گدي ه علدوم نيبيتد   سقشدگاه  ∗

 شاهف 

 آموزش   وي رش  سرشف ناريخ   فلس ه کارشناو ∗∗
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سي  ر نعليم   نيبيت بشي سي دا هننفهنعيين

 قمو ه سست 

 

سلااي  لولا،،  شناختي اسلام،  اسمميمنابع معرفت كلیدي: هایهواژ

 وحي  لقل  نقل و تجربه.
 

 مقدمه

ا  اي فوسفه است كه به بررسي چيستي نظرية معرفت شاخهيا  iشناسيمعرفت

پلاردايد و اابويلات التدلااد بلاه ادلاهلاا  ها و مباني آن ميو حدود دانش  پيشرفت

 (65: 1374)هاملين، سنجد. معرفتي را مي

شناختي اي ديدگاه اسلام، بايلاد در خص،ص ضرورت پرداختن به منابع معرفت

معرفلاي شلاده  شلاناخت و معرفلات خداونلاد گفت كه در دين اسم،  اولين واجب

نيز رسيده است كه لصلاار   �كه اي امامان معص،،مَعْرِِِفَتُهُ  چنان اوََّلُ الديّنِ»است؛ 

ش،د: اوّل آنها اين است كلاه خلادايت را بشناسلاي  لو،، در چهار اسم خمصه مي

شناسي ولي ابل اي معرفت معروف شناخت خ،د معرفت لاي، است؛ يعني معرفت

باشد  چ،ن مقدمة اوسلات  گرچلاه خداشناسلاي مقلاد، بلار بر خداشناسي مي مقد،

بلاه لبلاارتي ( 27: 1372)جوادي  مملو ،  آيلاداوست  چ،ن هدف و  به شلادار مي

ا  شناسي به خ،د  خ،د اريشلادند نيسلات بو لاه وسلايوهديگر  در اسم،  معرفت

است برا  هدف و مقص،د  والاتر كلاه هدانلاا شلاناخت خلادا  تبلاارع و تعلاالي 

 ست.ا

هلاا  مربلا،ب بلاه چيسلاتي لولام و هلاا  معرفلات شلاناختي  بحثدر پي بحث

ترين و گلالاردد. در فرهنلالالا اسلالاممي نيلالاز  ي لالاي اي اصلالاويشناسلالاي محلالار  ميلوم

                                         
i. epistemology. 
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ت،ان گفت ه،يت هلار فرهنگلاي در است  تا آنجا كه مي« لوم»ترين مفاهيم كويد 

در اسلام،   گردد.اي مفه،، لوم تأمين و تعيين مي آن چگ،نگي برخ،رد و برداشت

ها ارار دارد و راه يافتن بدان منشأ فلام  لوم ت،حيد داير مدار و مركز هدة اريش

ها شدرده شده است. در مقابل  در فرهنلا امرويين غرب  لوم و رستگار  انسان

صدر نشسته و رمز ااتدار  ت،سلاعه و پيشلارفت بو لاه وي گلاي بر تجربي و طبيعي 

مين شده است. در فرهنلا اسممي  لولام منحصر به فرد تددن و فرهنلا مغرب ي

العلمُ »ا  كه در حديثي آمده است: اي ه،يتي ديني و الهي برخ،ردار است  به گ،نه

بخشلاي اسلات كلاه خداونلاد در  ائيلوم ن،ر روشن« ن يشاءاللهُ في قَلْب مَ نُورٌ يقَْذفِهُُ

 كند.مي نو ضدير هر كسي كه بخ،اهد آن را روش باو

وم لددتاً اي ه،يتي دني،  و ماد  برخ،ردار اسلات. بلاه اما در فرهنلا غرب  ل

نگر  كلاه لبارتي چنين توقي اي لوم بالث گرديده است كه فرجا، گرايي و غايت

ها  لوم ديني است امرويه در محافل لودي به فرام،شي سپرده شلا،د و اي وي گي

 (56: 1374)ر. ك: باربار، لوم بشر به بررسي لول اابوي بپردايد. 

معنا  ام ان و ضرورت پرداختن به لوم ديني چند  اسلات كلاه ف لار  بحث اي

نظران و محافل لودي را به خ،د مشغ،ل داشته است. معنلاا  متعلاارف آن صاحب

ا  اي لقمنيلات بشلار  داشلاته ت،ان لودي داشت كه هم بهلارهنيز اين است كه مي

 ها  وحياني و الهي ت،جه داشته باشد.باشد و هم به آم،يه

كه برا  داشتن چنين لودي بايد به بررسي ماهيت و چيسلاتي آن  طبيعي است

ترين كار در اين راسلاتا بررسلاي و واكلااو  مبلااني مختولان چنلاين اادا، كرد؛ مهم

شناسلالاي و تلالا،ان بلالاه مبلالااني متلالاافيزي ي  جهانلودلالاي اسلالات. اي آن ميلالاان  مي

سي( شناسي  اخمق و ييباشناشناختي و مباني اريششناسي(  مباني معرفتانسان
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ها  خلااص خلا،د اشاره كرد كه هر كدا، به سهم خ،د و متناسب با ح،ي  بررسي

 ريز  لوم ديني مؤثر و مفيد باشند. ت،انند در پيمي

اسلاممي ي لومختشلانادر اين مقاله  هدف آن است كه به بررسي مباني معرفت

هلاا  ها  ديني پرداخته ش،د تا ماهيلات وي گيدر چارچ،ب منابع اصوي شناخت

لزوملااً در چلاارچ،ب متعلاارف نلاه وم اسممي را  به نح،  كه بت،ان به آن لولام ل

گرايي كن،ني بو ه اي منظر ديگر  نگريست  پيش رو  گرايي و مابعد اثباتاثبات

 ما بگذارد.

 گيرد:بر اين اساس  سؤالات اساسي پ وهش ش ل مي

 شناختي اسم، كدا، است؟. منابع معرفت1

 ساي  لو،، چيست؟ي در اسممي. نقش منبع معرفتي وح2

روش تحقيق در پ وهش حاضر ت،صلايفي لا تحويولاي اسلات. روش ت،صلايفي 

در اين روش  محقلاق بلار اسلااس  .لبارت است اي بيان وااعي م،ض،لات مختون

پردايد. جامعة پ وهش شامل كويلاة منلاابع اطملات ت،صيفي به تشريح م،ض،ع مي

آيلاد ثدلارات ايلان تلامش پلاي ميمرتبط با م،ض،ع م،رد بررسي اسلات. آنهلاه در 

 پ وهشي است.
 

 شناختي اسلاممنابع معرفت

 . حس و تجربه1

انسان در رسيدن به حقيقت و وااع امر ناگزير است اي ح،اس خ،د بهره گيرد. 

اگر بپذيريم كه حقيقت و وااعيت نيز هدانند خ،د وج،د دارا  مراتب و سلاح،  

قيقت بلاه ناچلاار بايلاد بلاه حلا  و ا  اي حمتفاوتي است  برا  درع و فهم مرتبه

تجربه پناه برد. انسان به واسحه ح،اس پنجگانة خ،د ام،ر مختون را ابتلادا ملا،رد 

ادراع حسي ارار داده و سپ  آنها را به لنلا،ان ملا،اد خلاا، دسلاتگاه تف لار در راه 
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 گيرد.وري  و سح،  بالاتر تف ر به كار ميانديشه

حقيقلات نيايمنلاد ابزارهلاا  متعلادد و ا  است كه در راه نيل به انسان پ وهنده

ترين و در كارآملالاد  اسلالات. اي جدلالاع ايلالان ابلالازار  تجربلالاه و آيملالاايش مفيلالاد

پذيرترين ابزار شناخت برا  آدمي است. ايلان ابلازار مفيلاد ملا،رد تأييلاد و دسترس

سلا،ره  32 - 27تأكيد شرع مقدس اسم، نيز ارار گرفته است  چنان ه در آيلاات 

تعال كمغي را مأم،ر كرد تا با كندن يملاين بلاه ااتلال بقره آمده است كه خداوند م

 تعويم دهد كه جسد برادرش را در يمين و درون خاع پنهان ندايد.

 ii«اصلاالت تجربلاي»يلاا  i«اصلاالت حسلاي»با اين وج،د  م،ضع اسم، م،ضعي 

ها اي ابيلال دانسته بقيلاه شلاناخت« معرفت حسي»نيست كه اصالت را منحصر در 

را ناديده بگيرد يا حتي آنها را شلاناخت حقيقلاي توقلاي  شناخت لقمني و وحياني

نندايد. تش،يق اسم، به مشاهد  ام،ر طبيعي و آثار آفااي و انفسي جهلات كسلاب 

كه گردد؛ چنانها  تف ر است و بنياد اصوي معرفت را شامل ميم،اد خا، و يمينه

َهَُ فيَتََّبعُِوونَ القَْوْلَ يَستَْمعُِونَ الَّذِينَ عبِادِ فبََشِّرْ »مضد،ن آيه   (18و  17)زموه:: « أحَْسوَ

بلاردار  اي ناظر به هدين معناست كه در آن استداع اا،ال ديگلاران بلاه معنلاا  بهره

ح،اس و تجربه ديگران است  اما پيرو  اي الا،ل ني لا،تر حاصلال تف لار  تلادبر و 

 تعدق ف ر  است.

ر تنلالا اين در حالي است كه لوم مدرن امروي دايلار  نظلاا، لولاي را در حصلاا

ح  و تجربه محدود ساخته و تدا، هلامّ و غدلاش آن اسلات كلاه لقلال حسلاي و 

و آشلا ارا  دتجربي را در كاوش لول اابوي و آش ار ساختن لول طبيعي ارار دهلا

يند بو لاه يلاارا  پلارداختن بلاه آن را اي پرداختن به لوت فالوي و غائي سرباي مي

                                         
i. sensationalism. 
ii. experimentalism. 
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بيلاان كننلاد و  يتجربة حسلا اند تا شناسايي را بر حسبندارد. نتيجه آن ه ك،شيده

كين، پواپ)معو،مات به دست آمده اي طريق منابع غير تجربي را رد و ان ار نداينلاد. 

1375 :35) 

هلاا  حسلاي و تجربلاي در مسلاير تلا،ان اي كاوشاما اي منظر لوم اسلاممي  مي

بردار  اي رايها  خوقت و تن،ير غايت خوقلات و ح دلات آفلارينش سلاخن پرده

ها  خلا،د و آيات متعدد ارآن م،ج،دات للاالم را نشلاانهگفت. خداوند متعال در 

داند و محالعه آنها را به لنلا،ان نظا، آفرينش را حاكي اي وج،د يك ناظم مدبر مي

ها برا  خداشناسلاي و پلاي بلاردن بلاه لظدلات خلاالق معرفلاي ترين راهي ي اي مهم

. در كردنلادنيز دل،ت به س،  حق تعالي را اي هدين جا شلاروع مي �كند. انبيامي

خحاب بلاه فرللا،ن در وصلان خلادا  متعلاال  �س،ر  طه حضرت م،سي 53آية 

ماءِ مِونَ أنَْوََلَ وَ سبُلُاً فيِها لَكُمْ سَلكََ وَ مَهْداً الأْرَْضَ لَكُمُ جعََلَ الَّذِي»فرمايد: مي  السوَّ

شلادا  ؛ هدان خدا  كلاه يملاين را آسايشلاگاه«شتََّي نبَاتٍ مِنْ أزَْواجاً بهِِ فأَخَْرجََْا ماءً

ها  برا  روابط و سفر و ح،ايج خولاق( پديلاد آورد و هلام اي ارار داد و در آن راه

آسلالادان آب نلالاايل كلالارد تلالاا بلالاه آن آب آسلالاداني انلالا،اع نباتلالاات مختولالان اي يملالاين 

 برويانيديم.

برخي اي مفسران برآنند كه تجربه لسان حصلار نلادارد. معنلاا  ايلان سلاخن آن 

ه كشن ]مثمً[ رابحة بلاين دو پديلاد  ت،ان در ساية مشاهدات تجربي باست كه مي

ت،اند دست يافت ولي فراتر اي اينها  هدين كشن تجربي ندي« ب»با پديده « الن»

ا  راه و طريلاق ديگلار  بلارا  پديلاد آملادن تعيين ندايلاد كلاه ورا  چنلاين رابحلاه

هلاا و طلارق اي دسلاترس حلا  و ها  مذك،ر وج،د ندارد  چرا كه ديگر راهپديده

و ح  و تجربه را يارا  رسلايدن بلاه آن نيسلات. بلاه لبلاارتي تجربه به دور است 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1391بهار  ،سومسال 

 

 

 

 

 

75 

انلادوي  ملاا نبايلاد دچلاار ديگر  با كلااربرد روش حسلاي و تجربلاي در راه معرفت

شناختي بش،يم  بدين معنا كه تنهلاا راه كشلان حقيقلات املا،ر و روش حصرگراييِ

 :...(1386)جادي  ممل ، اشيا صرفاً ح  است و تجربه و لاغير. 

تر بايد خاطر نشان كرد كه انسان و ابزارها  ادراكلاي و جامع تردر نگاهي كوي

و تحري ي او هدگلاي در ح لام مخو،الاات خداونلاد متعلاال هسلاتند و  بنلاابراين  

ت،انند به ص،رت ابزار  در راه شناخت خداوند لا كلاه ي لاي اي غايلاات اصلاوي مي

بشر اي لوم اسممي است لا ارار گيرند. بدين ترتيب  در نگاه ت،حيد  آنهه را كه 

ا  الهلاي  اي نلازد آورد  هدانند لحيلاهراه ح،اس و تجربة حسي خ،د به دست مي

 ا  است الهي.گردد و تحفهحق الحا مي

ا  كه اي لحن آيات محر  شده در ارآن كلاه بلاه حلا  و تجربلاه اشلااره نتيجه

ت،ان گرفت آن است كه خداوند سبحان  در كنار ح  و تجربلاه  ند،ده است  مي

ا   و ف ر نيز داده است تا با استفاده اي م،ادّ خا، حسلاي و مشلااهده به انسان لقل

تا: )طباطباي ، ب به تف ر و استدلال بپردايد و در مسير كدال خ،د اي آنها بهره ببرد.

 (4ج 
 

 . عقل و خرد2

لقل به معاني و تعابير متعدد  بلاه كلاار گرفتلاه اسلات  اي جدولاه: نهيلاه  لقلاال 

ها به لحاظ . هده انسان(21: 1/1386)باقه ، ردن( چين ك بايدار (  حجر  سنلا

ها  فراواني  اي جدوه دو نعدت گرانسنلا حجي و نهلاي  اصل آفرينش  اي نعدت

تلا،ان گفلات: املاا غيلار مي« ذو  النهلاي»و « اولي الحجي»مند هستند و به آنها بهره

 معص،مان گرفتار مخالفت و فرمانروايي نيرو  مخالن  ه،ا  نف  و طبيعت( در

مقا، انديشه و انگيزه هستند و بلاه لحلااظ معصلا،، نبلا،دن  مد لان اسلات گرفتلاار 
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انحراف و لغزش ش،ند  املاا اماملاان معصلا،، مصلا،ن اي ك انديشلاي و محفلا،ظ اي 

 (16/  1: 1383)جادي  ممل ، رفتار  هستند. كج

در ارآن كريم  هنگامي كه اي كاشيفت لقل به لن،ان ي ي اي منابع معرفتي نلاا، 

كلاه باشلاند  چنلااننظلار مي ،رد،د  لقل نظر  و لقل لدوي  هلار دو  ملاشبرده مي

در ارآن به تعقل در ام،ر  نظيلار مبلادو و « أفَلَا تعَقِْلوُنَ»بسيار  اي مصاديق كاربرد 

ها و بحمن رب،بيت غير خدا دل،ت اثر ب،دن بتمعاد در لالم  حقانيت ارآن و بي

است. آيات فراواني هم معح،ف بلاه  گردد كه در وااع اشاره به مقا، لقل نظر مي

لقل لدوي است  لقوي كه منشأ للاز، و اراده نيسلات  بو لاه اخلامص در لولام و 

ت،ان در آية چهاردهم اي س،ر  حشر پيدا كلارد. گير  است. ند،نة آن را ميتصديم

در اين آيه  م،ض،ع اختمف يه،ديان و دليل وج،د اختمف در بين آنان به معحلال 

 قُوري فِوي إِلاَّ جَميِعواً يقُاتِلُونَكُمْ لا»ش،د: لقوي آنان نسب داده ميلقل و بي نماند

َةٍ  بأِنََّهُمْ ذلكَِ شتََّي قُلُوبُهُمْ وَ جَميِعاً تَحْسبَُهُمْ شَدِيدٌ بيَََْهُمْ بأَْسُهُمْ جُدرٍُ ورَاءِ مِنْ أَوْ مُحَصََّ

مح م حصار يا پ ِ  ةر اريش،ند مگر د؛ بر جنلا با شدا جدع ندي«يعَقِْلُونَ لا قَوْمٌ

دي،ارها؛ دشدني و كاريار بين خ،دشان سخت است. شدا آنهلاا را جدلاع و متفلاق 

هايشان سخت متفرق است  ييرا آن ا،، دارا  لقلال پنداريد در ص،رتي كه دلمي

 و فهم نيستند.

س،ر  بقره كه به والظان غير متعّظ  44ت،ان به آية و هدهنين در اين يمينه مي

 وَ بِوالبِْرِّ الََّوا َ تَوأْمُرُونَ أَ»داند اشاره كرد: لقل لدوي آنان را ضعين مي پرداخته 

؛ ديگلاران را بلاه ني لاي فرملاان «تعَقِْلُوونَ فَولا أَ الْكتِوا َ تتَْلُونَ أنَتُْمْ وَ أنَفُْسَكُمْ تََْسَوْنَ

نيز  بريد؟ وايد  چرا لقل خ،د را به كار نديدهيد  اما خ،دتان را فرام،ش كردهمي

بُ بِوهِ »ت،ان به اين روايت استناد كرد كه فرم،د: مي العقلُ مَا عبُِدَ بهِِ الرَّحْمَنُ وَ اكتَْسوِ
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ش،د كه لبادت خدا اي شئ،ن لقل لدوي است و اي اين روايت فهديده مي« الجََانُ

 به دست آوردن بهشت در گرو به كار بستن صحيح آن است.

ف ر شيعي اي مقا، والايي برخ،ردار است  لقل به لن،ان يك منبع معرفتي در ت

كه لقل در كنار كتاب و سنت اي منابع اصيل دين و شناخت ديني به حساب چنان

آيد. بدين ترتيب  شناخت لقوي  به لن،ان ي ي اي منابع معرفتي  بسي بلاالاتر و مي

والاتر اي شناخت حسي ب،ده  درع روابط ميان اشيا و ام،ر نامحس،س را برلهلاده 

آيلاد. ها  كيفي در پرت، لقل نظر  و لدوي بلاه دسلات ميرد و اينگ،نه شناختدا

به نظر برخي اي مفسلاران  لقلال بلادون هلادايت وحلاي الهلاي و بلادون ت،جلاه بلاه 

ها  خ،د  اگر بخ،اهد يمامدار ام،ر باشد  به سر منزل مقص،د نخ،اهد محدوديت

 (1387)ر. ك: جادي  ممل ، رسيد. 

گذرد  بو ه لقلال قايق جهان اي صافي لقل ندين تة ديگر آن است كه هدة ح

رسد  چراكه لقل انسان و خ،د انسان محلادود در برابر شدار  اي آنها به تحير مي

و محاب در جهان است  در لسان شريعت اسم، آمده است كلاه بلاا لقلال و خلارد 

بريلاد و ايلان خلا،د مَثلال انساني در ذات خدا انديشه ن نيد كلاه ره بلاه جلاايي ندي

ي محدوديت معرفت لقمني در انديشه اسممي اسلات. در واالاع  لقلال آش ار  ا

كند كه حدود خلا،د را ابلا،ل كلارده  در شلاناخت يماني كاشفيت خ،د را حفظ مي

 49در خحبلاة  �چنان كلاه املاا، لولاي (1388)ر. ك: باقه ، اين حدود ك،شا باشد 

تحديلادِ صلافته و للام ولاي عِ العقلا،لَ لَلَمْ يَحلّالَِِ»ندايند: آن اشاره ميالبمغه به نهج

ها را بر حقيقلات ذات خلا،د آگلااه نسلااخته ؛ يعني لقل«ها لنَّْ واجبِ معَْرِفَتِهِبْيَحْجُ

 ولي اي معرفت و شناسايي خ،د نيز باينداشته است.

ارآن در كنار دو منبع شناخت حسي و لقولاي اي يلاك منبلاع تعلاديل كننلاده يلاا 
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في مهلام و وسلايوه اساسلاي به لن،ان يك صا« تق،  و تزكيه»مجرا  فيضي به نا، 

كنلاد و صلاحنة دل واتلاي دهد؛ تق،  دل را اي غبار گنلااه پلااع ميمعرفت خبر مي

-گردد  چنانشفاف شد و ينگارهايش يدوده گرديد  اسرار الهي در آن متجوي مي

؛ تق،  خدا داشته باشيد و خدا «وَ اتَّقُو اللهَ و يعَُلّمكُُِِمُ»فرمايد: كه خداوند متعال مي

؛ اگلار تقلا،  «فُرقْانواً لَكُومْ يَجعَْلْ اللَّهَ تتََّقُوا إِنْ»يا  (222)بقه:: دهد تعويم ميشدا را 

الهي داشته باشيد  خداوند سبحان فراان و ادرت تديز بين حق و باطل و يشلات 

ربايد  برل    تق،  كه ينگار دل را مي (29)دنفال:  كند.و ييبا را به شدا الحا مي

؛ يعنلاي اولاب يَكْسبُِونَ كانُوا ما قُلُوبِهِمْ عَلي رانَ بَلْ كلَاَّ»گرداند: گناه دل را آل،ده مي

صلااحب  (14)مطففوين: اند  آللا،ده و ناپلااع شلاده اسلات. آنان به آنهه كسب كرده

تفسيرالديزان  با استناد به آيات الهي در ارآن  تف ر بدون رلايت تق،ا  دائدلاي و 

ا  بلاه حلاال ج،املاع اند كه هلاي  فايلادهدترس اي خدا را غير مجاي و خحرناع مي

 (5/513تا: )ب بشر  نخ،اهد داشت. 

لقل هدانگ،نه كه به ط،ر مستقل  به لن،ان يك منبع شناخت مستقل( برخلاي 

ت،انلاد كند  با استفاده اي وحلاي و نقلال  ميها را برا  ما حاصل ميمعارف و دانش

مغلاان بيلااورد. بلاه هلار ها  تجربي را بلاه اربرخي اي مباد  و اص،ل لو،، و دانش

ص،رت  لقل در سح،  و مراتب مختون خ،د اي لقلال تجربلاي گرفتلاه تلاا لقلال 

تجربي و تجريد  محض  در ص،رتي كه معرفتي يقينلاي بلاه ارمغلاان بيلااورد  نيده

)ر. ك: جوادي  مملو ، ت،اند بعُد شناختي اسم، را در كنلاار نقلال تلاأمين ندايلاد. مي

1386) 
 

 . نقل3

محلار  « نقلال»كريم مبني بر معتبر ب،دن منبلاع معرفتلاي  آيات متعدد  در ارآن



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، شماره مسلسل 1391بهار  ،سومسال 

 

 

 

 

 

79 

هلاايي وري  و تف ر در منبع معرفتلاي نقلال تفاوتها  انديشهگرديده است. ح،يه

تر بلاه بررسلاي آنهلاا پرداختلاه ها اي جدوه تجربه و لقل دارد كه پيشبا ساير ح،يه

  نقلال شد. نقل معتبر اي ديدگاه اسم، هدان كتاب و سنت است. به لبارتي ديگلار

گردد كه ا،ل و گفتلاة حلاق تعلاالي را آشلا ار شامل تقرير  ا،ل و فعل معص،، مي

كند. در ساختار لوم اسممي  نقل هدتا  لقل شدرده شلاده هلار يلاك جايگلااه مي

 شايسته و بايسته خ،د را دارند.

در نزد ح دا  اسممي نيز لموه بلار لولا،، تجربلاي و حسلاي و لولا،، لقولاي 

ت،جه ب،ده است. بلاه لنلا،ان مثلاال  فلاارابي در كتلااب  محض  لو،، نقوي نيز م،رد

كند  لولام فقلاه بند  ميها را در هشت دسته طبقه  واتي كه دانش«احصاء العو،،»

ندايلاد. را  كه يك لوم نقوي است  در يك دسته و در كنار ساير لولا،، محلار  مي

اي آن بند  فارابي اي چنان اهديتي برخلا،ردار بلا،د كلاه تقسيم (102: 1373)حلب ، 

دهلاد  يعنلاي هلاا  لوديلاه ملاا را تشلا يل ميها  ح،يهيمان تا كن،ن اساس برنامه

ترتيبي كه او برا  لو،، ذكر كرد كم و بلايش هدلاان ترتيلاب درس و تلادري  در 

ها  لوديه است و بزرگان لوم و فرهنلا و تاريخ و فقه و كم، و فوسفه بلاا ح،يه

گردد. ت محوب بدين جهت بيشتر مياند كه اهدياين برنامه تربيت شده و بار آمده

 (155و  156: 1377)يدور  دريكان ، 

منظ،ر اي لو،، نقوي لو،، و معارفي است كه اي طريق وحي الهي القلاا شلاده و 

معرفلات ( 26: 1388)پارسوانيا،  شلا،د.اي طريق لقل استنباب گرديده و فهديلاده مي

هلاا  در هدلاة ح،يه نقوي اي اين ديدگاه با نيرو گرفتن اي منبع وحلاي الاادر اسلات

آفريني كند. برا  معرفتي كه ام ان شناخت وج،د دارد  وارد لرصه گرديده  نقش

تر گردد  بايلاد بلاه تف يلاك ها  منبع معرفتي نقل مشخصاين ه محدوده و وي گي
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ه لن،ان يك منبع مستقل  در للاين بين وحي و نقل پرداخت  به ص،رتي كه نقل ب

حال مت ي بر وحي  توقي گردد. الفاظ الارآن و محاللاب محتلا،ا  آن وحلاي الهلاي 

است كه به نص،ص ارآن معروف اسلات  املاا فهلام يلاك مفسلار  فقيلاه  ملات وم و 

)جوادي  نيسلات.  �و معص،مين 6فيوس،ف اي آيات ارآني اابل اياس با فهم پيامبر

 (34: 1322ممل ، 

كنلاد دو منبلاع قوين نيز خ،د دليل مح دي است كه تأكيلاد ميحديث معروف ث

ا  در سلااختار كتاب و سنت بايد در كنلاار ي لاديگر بت،اننلاد نقلاش تعيلاين كننلاده

معرفت اسممي و بنا  لوم اسلاممي داشلاته باشلاند. لولا،، نقولاي  كلاه بلار مبنلاا  

 هايي چ،ن تفسير و فقه است كه معد،لاًها  نقوي است،ار است  شامل لوممعرفت

هلاايي اي لولام كلام، الارار در برابر لو،، لقوي نظير فوسفه  لرفان نظلار  و بخش

 گيرند.مي

گ،نه كه اشاره شد  نقل با وحي صرف اابل مقايسه نيست  چرا كه وحي هدان

ب،ده  خحا و اشتباه در آن راهي ندارد و محتلا،ا و مضلاد،ن وحيلااني « لين اليقين»

است. شاهد ايلان سلاخن آيلاه  :و معص،مان 6ارآن در دسترس پيامبر گرامي اسم،

يعنلاي ايلان الارآن را كسلاي ملا  « لا يَمَسُّهُ إلِّواَ المََُهِّوروُنَ»س،ر  وااعه است:  79

انديشلاان. پلا   اي ايلان حيلاث  هلاي  كند( به جز پاكان و پاعكند  درع نديندي

ت،ان با معص،،  نبي و وصي( مقايسلاه كلارد  نديرا ح يم  فقيه  متو م يا مفسر  

شلا،د ك  را با ملاا ندييعني هي « لا يقُاسُ بِنَا وَحَدٌ»فرم،ده است:  6ان ه پيامبرچن

 سنجيد.

« فقلاه»وري  اسلام، لولام ي ي اي دستاوردها  لو،، نقولاي در حلا،ي  انديشلاه

 اند.باشد كه متف ران بسيار  در آن ح،يه به  تفقه و اجتهاد ف ر  دست يدهمي
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لوم اسممي مهم و اساسي اسلات  چراكلاه  ت،جه به اين منبع در ارائه طرحي اي

رود دانلاش و لولام ي ي اي موزومات و احتياجات اساسي مسودانان  كه انتظار ملاي

وي در كنار نيايهلاا  متعلاالي داسممي آن را برآورده كند  رفع نيايها  يندگاني ل

باشد و اگر انگيز  رو  آوردن به ي ميواست. لوم فقه مت،ليّ برآوردن نيايها  لد

م را در بعُد نظر  صيرورت و شناخت جهان هستي  صفات خداوند متعلاال و لو

حقيقت انسان بدانيم  در بعُد لدوي رفع نيايهلاا  گ،نلااگ،ن ينلادگي را نيلاز بايلاد 

د درگت،اند اي طريق فوسفه اسممي تأمين مدنظر داشته باشيم. بعد نظر  بيشتر مي

 آيد.و بعد لدوي اي فقه اسممي بر مي

ه  لوم اص،ل  تفسير و حديث نيز در ذيل لو،، نقوي جلاا  گرفتلاه  در كنار فق

ت،انند در ت،ليد لوم اسلاممي ملا،رد ت،جلاه الارار هر كدا، به لن،ان منبعي غني مي

گيرند. تجربه تاريخ اسم، نيز نشان داده است كه در كنار دانشدندان ديني مبلاريّ  

اند  ماميلاه تلاأثير گذاشلاتهچ،ن شهيد اول و شهيد ثاني كه مستقيداً در گردش فقه ا

سينا و خ،اجه نصيرالدين ط،سلاي  ح دا و فيوس،فان مسوداني هدانند فارابي  ابن

نظر با آن ه در لو،، لقوي مشه،ر ب،ده و هستند  در يمينة لو،، نقوي نيز صلااحب

گ،نلالااگ،ن لودلالاي و  اند و در خولالاق آثلالاارِها اشلالاراف كاملالال داشلالاتهانلالاد و بلالادانب،ده

 اند.در لرصة ارائه معرفت و شناخت اسممي م،فق ب،دهها  مختون ن،آور 

كه نقل در برخلاي ارتباب با لو،، تجربي و آيمايشي نيست  چنانلو،، نقوي بي

ها  يك دانشدند تجربي را تغيير دهلاد و حتلّاي در فرضاي م،ارد اادر است پيش

ان تدوين فرضيه و ارائة نظريات گ،ناگ،ن به لو،، تجربي كدلاك ندايلاد. بلاه لنلا،

شناسي  آنگاه كه انسان را مانند ها  معتبر ديني  در ح،يه روانمثال  استناد به نقل

گلاردد ها  جنسي هدايت ميااطبة روان اوان م،ج،د  صرفاً غريز  كه با كشش
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توقلاي ن نلالايم و  افلازون بلالار داشلالاتن بعُلاد ملالااد   حقيقلات وجلالا،دش را معنلالا،  و 

ها و ابزارهلاا  سلانجش ن فرضلايهمتافيزي ي بدانيم  در تدوين فرضيه  نلا،ع آيملا،

ها به ما كدك خ،اهد درستي و نادرستي ادلاها لا مدليات لودي لا و تدوين نظريه

 ت،اند در ت،ليد لوم اسممي به كار آيد. كرد. چنين دستاوردهايي مي

كه اگر الارار ن تة مهم ديگر  لزو، و ضرورت تح،ل در لو،، نقوي است  چنان

ها  ساير اودروهلاا  لودلاي اي ابيلال لولا،، ددستاور باشد لو،، نقوي با ت،جه به

لقوي و تجربي هداهنلا و دوشادوش آنان حركلات ندايلاد  بايلاد بلاه فقلاه پ،يلاا و 

هلاايي اي فقلاه اجتهاد لودي و لدوي دست يد. به لبارتي ديگر  با فربه شدن بخش

ها  اي جدوه فقه تربيلات  دات ش،د تا ساير بخش ...الصو،ه واي جدوه طهارت  فقه

گ،يي پاسلاخبلاه قه معرفت  فقه اجتداع و فقه ااتصاد  نحين و نزار نداند و اادر ف

ا  اي ميدان دادن مناسب بلاه اجتهاد ند،نه به مسائل م،رد ابتم باشد. باي ب،دن بابِ

منبع معرفتي نقوي است و ضرورت تعامل محو،ب لو،، نقولاي بلاا لولا،، لقولاي و 

 گردد.بيش اي پيش احساس مي دهد  ضرورتي كه امرويهتجربي را نشان مي
 

 سازي علومنقش منبع معرفتي وحي در اسلامي

ت،اند مستقيداً در ت،ليد و ارائه طرحلاي اي لولام ترين منبع معرفتي كه مياساسي

اسلات. بحلاث در خصلا،ص وحلاي « وحلاي»اسممي نقش باي  كند  منبع معرفتي 

است كه  ضلادن شامل بررسي وحي به لن،ان لبّ كم، الهي و نصّ صريح ارآني 

وحي  چگ،نگي ارتباب لالم فراماده بلاا ملااده  يلاا بلاه  حقيقيِ ماهيّتِ روشن كردنِ

دهد. ارآن كريم معجز  جاودان پيلاامبر تعبير  ارتباب مُوك با مو ،ت  را نشان مي

است و هي  ترديد  نيست كه آنهلاه اكنلا،ن در دسلاترس  6اسم، حضرت محدد

كلاه آخرين سفير الهي نايل گرديده  چنان باشد هدان كتابي است كه بربشريت مي
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و اين ارآن ]لظيم[ نه بلادان پايلاه »س،ر  ي،ن  بدان اشاره شده است:  37در آية 

بنابراين  «. ي خدا ت،اند يافت...ح]اي فصاحت و جامعيت[ است كه كسي جز به و

ا  در آن ارآن حجّتي ااطع ميان ما و خدا  متعال است كلاه هلاي  شلاك و شلابهه

آياتي اي آن كه بيانگر ا،انين خداوند  برا  بشر اسلات مصلادر و منبلاع نيست  و 

باشد. حجت و التبار منابع ديگر  ماننلاد  اصوي استنباب اح ا، شريعت اسممي مي

)مظفه، ش،د. گردد و اي آن سرچشده آبيار  ميسنت  اجداع و لقل  به ارآن برمي

1322 :2/97) 

يْ أَيُّ قُولْ»فرمايلاد: انعا، ميس،ره  19كه خداوند متعال در آية چنان  أَكبَْورُ ءٍشوَ

 إنَِّكُمْ أَ بَلَغَ مَنْ وَ بهِِ لأِنُْذرَِكُمْ القُْرآْنُ هذاَ إلِيََّ أُوحيَِ وَ بيَََْكُمْ وَ بيََْيِ شَهيِدٌ اللَّهُ قُلِ شَهادةًَ

يِ وَ واحِدٌ إلِهٌ هُوَ ماإنَِّ قُلْ أَشْهَدُ لا قُلْ أخُْري آلِهَةً اللَّهِ مَعَ أَنَّ لتََشْهَدُونَ  مِمَّوا ءٌبَورِي إنََِّ

؛ ا  پيامبر  بگ،: چه گ،اهي بزرگتر است ]اي گ،اهي خدا[ بگ،: خدا ميان «تُشْرِكُونَ

كند به من ]آيات[ اين ارآن را تلاا بلاه آن شلادا و من و شدا گ،اه است و وحي مي

يلاا شلادا گلا،اهي . آانلاذار كلانمهر ك  اي افراد بشر كه خبر اين ارآن به او رسلاد 

دهيد كه با خدا  ي تا خدايان ديگر وجلا،د دارد؟ بگلا،: ملان بلاه ايلان گلا،اهي مي

ندهم. بگ، محققّاً جز خدا  ي تا هي  خدايي نيست و من اي آنهه شلادا شلاريك 

 دهيد  بيزار،.خدا ارار مي

د آيلاات كنلاها  وحي در الارآن اشلااره ملايآية ديگر  كه به ماهيت و وي گي

 رَ ِّ لتََََِْيولُ إنَِّهُ وَ الرَّحيِمُ العََِْيَُ لَهُوَ ربََّكَ إِنَّ وَ»باشد: عراء ميس،ره ش 195تا  191

؛ و «مُبِوينٍ عَربَِويٍّ بِلِسانٍ الْمَُْذرِِينَ مِنَ لتَِكُونَ قَلبْكَِ عَلي الأَْمِينُ الرُّوحُ بهِِ نَََلَ العْالَمِينَ

رئيلال  رو  الاملاين( آن را اين ارآن به حقيقت اي جانب خدا نايل شده است. جب

بلاه يبلاان لربلاي فصلايح نايل گردانيده و آن را بر اوب ت، فرود آورده تا خولاق را 
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 متذكر ساخته و اي لقاب خدا بترساني.

ها  ارآن محالب بسيار پرمحتلا،ايي البمغه نيز پيرام،ن وي گيهدهنين در نهج

شلا،د. در ه ميهلاا اشلاارمحر  شده است كلاه بلاه برخلاي اي آن �اي يبان اما، لوي

جَجَوهُ يَّنَ حُوَ بَو»البمغه ترجده دشتي چنين آمده است: نهج 552اسدتي اي خحبه 

تفََْيََ غَرائبِهُُ وَ لاَ تََقْضيَِ عَجائبِهُُ. فيوهِ مَرابيِوعُ الوََّعَمَ وَ لا باطِنِ حُكْمٍ. مِنْ ظاهِرِ عِلْمٍ وَ

لا تُكْشَفُ الظُّلُماتُ إلِّا بِمَصوابيحهِِ. قَودْ بِمفَاتيحهِِ، وَ فتْحَُ الْخيَْراتُ إلِّاَتُمَصابيحُ الظُّلَمِ، لا 

؛ الارآن ظلااهرش «كُِفِايهَُ الْمُكتْفَويعي مَرعْاهُ. فيهِ شفِاءُ الْمُستَْشفْي وَرْأحَْميَ حِماهُُِ وَ أَ

هايش تدلاا، ها  آن پايان نگيلارد و شلاگفتيلوم و باطنش ح دت است  ن،آور 

ها  پرگياه در اوّل بهاران فلاراوان خيرات چ،نان سريميننش،د. در ارآن بركات و 

ها  ها جز با كويدها فراوان دارد  در ني يبخش تاري يها  روشنياست و چراغ

 تلا،ان بخشلايد.هلاا  آن روشلانايي نديها را جز بلاا چراغارآن باي نش،د و تاري ي

هي را خ،اهايش را خلا،د نگهبلاان اسلات. هلار درملاانمريهايش محف،ظ و چراگاه

 نياي  را در طب كافي است.درمان و هر بي

گ،نلاه ها  ارآن بديندربار  وي گي �لوياما، 198هايي اي خحبه نيز در بخش

وهُ تَوقَُّدُهُ وَ بَحراً لا يُودرْكَُ قعَْورُهُُِ وَ أَ مَصابيحهُُ و سِراجاً لا يَخبْنُوراً لا تَُفَْ»... فرم،د: 

تبِياناً لا تُهْودَمُ وءُْهُ وَ فُرقانَاً لا يُخْمَدُ بُرهانهُُ وَوَ شعُاعاً لا يظَْلِمُ ضَ لا يُضِلُّ نَهْجهُُُُِِ جاًمَِْها

؛ الارآن «شفِاءً لا تُشْخي أُسقْامُُِهُ وَ عَاًّ لا تُهََْمُ أنَْصارُهُ وَ حقَّاً لا تُخْذَلُ أعَْووانُُِهُأرَْكانهُُ وَ

آن يوال نپلاذيرد   ن،ر  است كه خام،شي ندارد  چراغي اسلات كلاه درخشلاندگي

دريايي است كه ژرفا  آن درع نش،د  راهي است كلاه رونلاد  آن گدلاراه نگلاردد  

ا  است كه ن،ر آن تاريك نش،د  جداكنند  حق و باطوي است كه درخشش شعوه

ا  ها  آن خراب نش،د  شفا دهندهبرهانش خام،ش نگردد  بنايي است كه ست،ن
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ادرتي است كه ياورانش ش ست نلادارد انگيز را بزدايد  است كه بيدار  وحشت

 و حقي است كه يار  كنندگانش مغو،ب نش،ند.

معنا  وحي اي نظر لغ،  به هر گ،نلاه اللام، سلاريع و مخفيانلاه  غيلار لونلاي( 

كه فهم آن مخص،ص مخاطب يا مخاطبلاان خلااص خ،اهلاد گردد  چناناطمق مي

مخاطلاب خلااص  ب،د و ديگران اي مضد،ن آن آگاه نخ،اهند ب،د  مگر اين ه خلا،د

 ديگران را به واسحه اي اين مضد،ن آگاه گردانند.

؛ وحلاي پيلاامي «اصل الووحي الاشوارة السوريعه»راغب اصفهاني نيز گفته است: 

 (1385)معهفت، گ،نه و با سرلت انجا، گيرد. پنهاني است كه اشارت

به لحاظ معنلاا  لغلا،  آن در ملا،ارد مختوفلاي « وحي»در ارآن كريم نيز كودة 

 ت،ان اشاره ند،د:ل گرديده است كه به م،ارد يير مياستعدا

 نايل گرديده است: �الن. آنهه كه بر انبياء

ب. القا  امر فحر  و غريز  كه دربار  حي،انات القاء شلاده اسلات؛ اي جدولاه 

پروردگارت به ينبلا،ر »س،ره نحل دربار  ينب،ر لسل آمده است:  68اين ه در آيه 

 ...«ا  بسايد و نهها خالسل وحي كرد كه اي ك،ه

؛ به مادر م،سي وحلاي «أرَْضعِيِهِ أَنْ مُوسي أُمِّ إلِي أَوحْيََْا وَ»ات رحداني؛ حج. نف

الغير اي صيغة مت وم ملاع« ووَْحَيْنا»كوده  (7)قصص: كرديم كه فريندت را شيره بده. 

است كه به معنا  گفتگ،  پنهاني است و در ارآن كلاريم « ايحاء»فعل ماضي باب 

شلا،د كلاه بلاه سخن گفتن خدا  تعالي بلاا بعضلاي اي مخو،الااتش اسلاتعدال ميدر 

 گيرد.ص،رت الها، و اف ندن به دل كسي ص،رت مي

شياطين به دوستان خ،د «  أَولْيِائِهِمْ إلِي ليَُوحُونَ الشَّياطِينَ إِنَّ»د. نفحات شيحاني 

 (121)دنعام: كنند. وس،سه مي
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ت هدان اشاره بلاه معنلاا  لغلا،  وحلاي اشارات رمز  و كنايي كه در حقيقه. 

 (1322)جادي  ممل ، است. 

يبان وحي نيز  به وي ه در ارآن كريم  به طلا،ر اجدلاال بلار چهلاار اسلام تعولاق 

 گرفته است:

 . بيان اح ا، و ت الين1

 . امثال و ح م  پند و اندريها(2

 . سخن اي سرا  غيب3

 . بيان معارف و اص،ل شناخت4

يات معق،ل آدملاي ملاؤثر و كارسلااي اسلات  و اي نقش اساسي وحي در تأمين ح

 باشد كه بر سراسر هستي لوم محض دارد وآنجا كه مبدو فالوي وحي خداوند مي

در حريم ادسي حضرتش جهل  نسيان و غفوت راه ندارد  مبدو اابوي وحلاي نيلاز 

باشد  احعي و يقيني ب،دن آن املار  يقينلاي و غيلار اابلال مي 6اوب معص،، پيامبر

 (1378)جادي  ممل ،  تش يك است.

بدين ترتيب  اي آنجا كه نيايها  آدمي به نيايها  حيلااتي  اوليلاه( و نيايهلاا  

گلالاردد  نقلاش وحلاي در تلالاأمين نيايهلاا  نلالا،ع دو، متعلاالي يلاا معنلالا،  تقسلايم مي

كنلاد كلاه بلاا ناپذير است. به لبارتي  وحي منبعي اي معلاارف را لرضلاه مياجتناب

گلاردد. ملا،ارد  چلا،ن خبلار دادن اي ديح   لقل و شه،دها  ديگران حاصلال ن

 ايامت  وج،د بهشت و دويخ و ... .

افزون بر اين ه اين منبع شناخت و معرفت چشلادة ج،شلااني اسلات كلاه لولام 

اسممي با استفاده اي آن به تدوين حق،ق بشر پرداخته  مبلااني ايلان حقلا،ق  نظيلار 

ر چنانهه لوم حق،ق ندايد. مثمًًِ اگلدالت  حريت و استقمل را تبيين و تفسير مي
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ساني باشد  بايد شناخت كاموي اي فحرت اصوي بشلار  انبر آن است كه بشر  و 

 داشته باشد و تفسير  صحيح اي مفه،، لدالت ارائه دهد.

يا مثمً در لوم تعويم و تربيت  كه هدفش ساختن انسان است  بايد به اسلاتفاده 

ت تا بلار مبنلاا  آن بلاه اي رهند،دها  وحي ماهيت و فحرت حقيقي بشر را شناخ

ها  مناسب تعويم و تربيت نائل آمد. اي اين اسممي با الدال روش محو،بِ انسانِ

گير  اي نقل به لن،ان محص،ل رو  لو،، اسممي با استفاده اي منبع وحي و با بهره

ت،اند بلاه تبيلاين ايلان املا،ر و شناسلااندن جايگلااه انديشه آدمي و در كنار وحي مي

 مفاهيم مرب،ب به او نائل آيد.وااعي انسان و 
 

 گیريبندي و نتیجهجمع

ا  در خص،ص چيستي و ماهيت لولام دينلاي و در اين مقاله بعد اي بيان مقدمه

شناختي آن به مباني چهارگانه لوم اسممي شامل تجربه  لقل  نقلال مباني معرفت

و وحي پرداخته شد. در خص،ص تجربلاه بيلاان گرديلاد كلاه تجربلاه و آيملاايش اي 

ترين ابلازار شلاناخت اسلات كلاه خداونلاد متعلاال آن را در فيدترين و در دسترسم

 اختيار تدامي افراد بشر ارار داده است.

يا « اصالت حسي»استفاده اي اين منبع معرفتي به معنا  اب،ل تا،ّ و تدا، م،ضع 

بو ه در منحق اسلام، ت،صلايه بلاه كسلاب تجربلاه و انجلاا،  نيست.« اصالت تجربه»

دهد. اي طرفي  به ف ر است و بنياد معرفت را تش يل ندي ةن يمينمشاهده به لن،ا

« شلاناختيحصلارگرايي روش»كار بستن روش حسي و تجربي نبايد ما را گرفتلاار 

كلاه ندايد  بدين معنا كه تنها راه كشن حقيقت را روش تجربي بدانيم. نهايت اين

ه خداونلاد سلابحان گردد كلاگ،نه مستفاد مياي لحن آيات و كم، الهي در ارآن اين

در كنار ح  و تجربه به انسان لقلال و خلارد نيلاز داده اسلات تلاا اي ملا،اد خلاا، و 
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ا  اساسي بلارا  ت املال خلا،د ا  در جهت تف ر و استدلال به لن،ان پايهمشاهده

 بهره ببرد.

در خص،ص لقل و خرد  گفته شده كه در ارآن كريم لقل مقا، كاشفيت دارد 

فتي  چه لقل نظر  و چه لقل لدولاي  محدلاع نظلار و به لن،ان ي ي اي منابع معر

باشد. اي نظر متف ران اسممي  شناخت لقوي بسلاي بلاالاتر اي شلاناخت حسلاي مي

درع روابط ميان اشيا و ام،ر نامحس،س را برلهلاده دارد. آنهلاه كلاه دربلاار    ب،ده

محدود  اين منبع معرفتي و شعاع فهم او بايد م،رد ت،جه ارار گيرد  اين است كه 

هلاايي كلاه جايگلااه تحيّلار يد لقل را محدود و محلااب دانسلات و بلاا آن در واد با

باشد وارد نشد. به لن،ان مثال  شارع مقدس انسان را اي ورود به انديشلايدن در مي

 ذات خداوند نهي ند،ده است.

س،مين منبع معرفتي نقل است كلاه دسلاتاوردها و ثدلارات ييلااد  را در حلا،يه 

ل در للالاين اسلالاتقمل مت لالاي بلالاه وحلالاي بلالا،ده  اي وري  داشلالاته اسلالات. نقلالاانديشلالاه

هلاا  گ،نلااگ،ن برد. وحلاي انسلاان را در ح،يهدستاوردها  لقل و تجربه بهره مي

ندايد و ضدن پلاذيرفتن تجربلاه  لقلال و نقلال  بلاه دل،ت به تف ر و انديشيدن مي

گيرد و هدايت تف لار بشلار  لن،ان منابع شناخت  خ،د در جايگاه والايي ارار مي

رو  دربلاار  ميلازان التبلاار منلاابع مختولان معرفتلاي در ش،د. ييلاادهر ميدارا لهده

رو  در مق،للاة لولام شلاده هايي اي يمان م،جب خروج بشريت اي جاد  ميانهبرهه

اسم، ضدن پذيرفتن التبار و اهديت تدلاامي منلاابع معرفتلاي در يلاك نگلااه  است.

 نگرد.ط،لي به آنها مي
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